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جواني منزليست كه مابين مسافت كودكي و پيري واقع شده 
است ايام سعادت و كاميابي زندگي در آنجا مي گذرد.

ـ گوته

تصميم گرفتيم در ويژه نامه نوروز سال 1389 با يكي از نويسندگان 
قديمي مجله كه اكثر خوانندگان با نام و قلم ايشان آشنا هستند و 
تا حدودي هم با خاطرات و كارهاي ايشان انس گرفته اند، مصاحبه اي 
اين  براي  و مصاحبه  نام گفت وگو  نظر من  به  البته  باشيم؛  داشته 
مطلب جالب نيست، در واقع اين يك گپ خودماني و خواننده پسند 
و  عقايد  با  داشتند  دوست  مجله  خوانندگان  بيشتر  زيرا  است، 
نظرات آقاي گنجوي آشنا شوند. البته خوانندگاني كه مطالب دفتر 
اخلاق   و  روحيات  با  بيشتر  كرده اند،  دنبال  را  ايشان  يادداشت هاي 

ايشان آشنا هستند.
با ما همراه شويد تا وارد دنياي آقاي گنجوي شويم.

*  آقاي گنجوي در ابتدا مي خواهيم بدانيم كه شما چند بهار را 
پشت سر گذاشته ايد؟

**  من در 18 خردادماه 1318 در يك خانواده متوسط در تهران متولد 
شدم كه خود خوانندگان مجله مي توانند فاكتور بهارهاي مرا پيدا كنند!

*  در چه سالي وارد مطبوعات شديد؟
**  در سال 1336.

*  كارتان را با مجله جوانان شروع كرديد؟
**  نه، در آن موقع مجله جوانان هنوز متولد نشده بود. كارم را با مجله 

«اميد ايران» آن زمان شروع كردم. سردبيرش روانشاد «ناصر خدايار» بود.
*  اولين حضورتان را در آن مجله به خاطر داريد؟

بودم. در آن  به خاطر دارم. خواننده آن مجله  بله، خيلي خوب    **
زمان 18 سال داشتم و قبلاً چند داستان كوتاه براي آن مجله فرستاده بودم 
نقاشي ها و سرصفحه هاي  بود! يك روز ديدم  نشده  كه هيچ كدام چاپ 
مجله خيلي افُت كرده، احتمال دادم نقاش مجله جيم شده است! چون 
دستي در طراحي داشتم، فوراً به دفتر مجله رجوع كردم و پرسيدم: «نقاش 
با  باشد  انگار كه خداوند مرا از آسمان فرستاده  نمي خواهيد؟» سردبير، 
خوشحالي گفت: «چرا، مي خواهيم»! بعد چند تا طرح دادند كه همان جا 
برايشان كشيدم. پسنديدند و فردا مشغول كار شدم. به همين آساني! اما 
عشق من داستان نويسي بود. همين كه قدري جا افتادم، درباره داستانهايي 
كه فرستاده بودم پرس وجو كردم. معلوم شد نخوانده آنها را روانه سبد 
كاغذهاي باطله كرده اند! سردبير از قلمم خوشش آمد واز آن پس مرتب 
داستانهاي كوتاه من در مجله چاپ شد. مدتي بعد، مسئول صفحه داستان، 

و معاون سردبير اين مجله شدم.
چه  در  داريد؟  خاطر  به  نوشتيد  كه  مقاله اي  اولين  عنوان    *

تاريخي چاپ شد. احساستان در آن زمان چه بود؟
**  راستش، من قلم را خيلي زود از غلاف بيرون كشيدم. قبل از اينكه رسماً وارد 
مطبوعات بشوم، در حدود 16 سال داشتم كه براي اولين بار، يك داستان كوتاه براي 
مجله «اميد ايران» فرستادم. سردبيرش در آن موقع، زنده ياد «حسن فرامرزي» بود. اين 
داستان «شانسي وجود دارد» نام داشت كه چاپ شد. آن قدر ذوق زده شدم كه نگو 
و نپرس! با مباهات آن را به همه دوستان و آشنايان نشان دادم. نقاشي سر صفحه اين 
داستان را هم خودم كشيده بودم و از شما چه پنهان، پارتي بازي كرده و اسم خود را 
كمي درشت تر از حد معمول نوشته بودم! اما اولين «رپرتاژ» يا به قول شما «گزارش» 
با عنوان «پنجره ها» كه  را به غير از اين مجله، در مجله «اطلاعات هفتگي» نوشتم 
را  عليشيري) چاپ شد. خاطره اش  (يونس  اطلاعات  عكاس  و  من  نام  ذكر  بدون 
قبلاً در «دفتر يادداشت» نوشتم (مجله شماره 1942). راستش تفاوتي هم نمي كرد. 
به جز داستانهاي كوتاه- بدون نام  بد نيست بدانيد كه من بيشتر مطالب خود را – 
منتشر كردم. در عالم روزنامه نگاري، مهم آنست كه خودت از نتيجه كارت احساس 

رضايت كني، و من اين رضايت را احساس مي كردم!
*  آيا خبرنگاري شغل اصلي تان بود؟

**  اوايل بود. در آن دوران با پول حق التحرير مجله مي شد نسبتاً خوب زندگي 
كرد، اما بعداً شغل اداري هم به آن اضافه شد. هم اكنون بازنشسته وزارت ارشاد 

هستم كه در گذشته «اطلاعات و جهانگردي» ناميده مي شد. 
*  تفاوت روزنامه نگاري قديم و جديد را توضيح بدهيد.

با  زمان ها  همه  در  نمي شناسد.  جديد  و  قديم  روزنامه نگاري،  عشق  ببينيد،    **
اينترنت  امروزي مثل كامپيوتر و  امكانات  اما در گذشته،  انسان عجين است.  خون 
و اين قبيل چيزها وجود نداشت. حتي ما، با حروف سربي كار مي كرديم و بيشتر 
چاپخانه ها وضع اسفباري داشتند. اما حالا با فن آوري جديد، همه چيز شيك و تميز 
بود،  بيشتر  بالا شده است! در گذشته، جذابيت هاي نگارشي  به اصطلاح كلاس  و 
اما امروز جايش را به ملاحظه كاري و پرُنويسي داده است كه هر دو از جاذبه هاي 

مطبوعاتي مي كاهند.
هرچند در گذشته، كار دشوارتر بود، اما احترامي كه براي اهالي مطبوعات قايل 
نبود. مثلاً يادم هست، وقتي هنوز تلويزيون در كشور  امروز قابل مقايسه  با  بودند 
ما داير نشده بود، مجله يا روزنامه، در جامعه يا خانواده از ارزش و اعتبار زيادي 
ورزشكاران  يا  هنرمندان  عكس  مي توانستند  مردم  كه  جايي  تنها  بود.  برخوردار 
محبوبشان را ببينند توي مجله بود. از اين رو، هنرمندان آرزو داشتند كه عكس و 
مطلبي از آنها در مجله چاپ شود. اما حالا شنيده ام برخي از اين هنرمندان تازه وارد، 
لرزه  به  را  امور  بدن مسئولان  ما،  انتقادهاي سازنده  ناز هم مي كنند!! در آن زمان، 

مي انداخت! حالا نمي دانم چه قدر براي رسانه هاي نوشتاري تره خرد مي كنند!
*  كمي درباره كتابهايي كه منتشر كرده ايد بگوييد. اولين كتاب شما در چه 

سالي منتشر شد و چه نام داشت؟ آيا هنوز هم به اين كار ادامه مي دهيد؟
**  من تاكنون بيش از 30 كتاب ترجمه و تأليف كرده ام. اولين كتابم، ترجمه اي 
بود از اثر «فرانسو از ساگان» نويسنده نامدار فرانسوي با نام «باز هم خداحافظ» كه 
«ورشن» فرانسوي اش «آيا برامس را دوست داريد؟» نام داشت. اين كتاب در سال 
بقيه كتابهايم هم فعلاً توي چمدانم  انتشارات «مرجان» منتشر شد.  از طرف   1342
زنداني شده اند!! هدف من هميشه آن بوده كه ذوق خواندن را در مردم بالا ببرم. اما 
انگار با اين حساب، بايد اين هدف را براي هميشه ببوسم و كنار بگذارم. وضع مردم 
كشور ما از لحاظ كتابخواني در جهان واقعاً مايه آبروريزي است! بر مسئولان است 

كه شرايط بهتري فراهم كنند.
*  با مطالب سياسي ميانه تان چطور است؟

**  فقط در حدود يكي دو سالي، پس از انقلاب كه حال و هواي سياسي در كله 
مردم بود، دو صفحه با عنوان «دنيا در يك هفته» در مجله اطلاعات هفتگي نوشتم 
بخواهيد،  را  اختصاص داشت. راستش  بي طرفانه مسائل سياسي جهان  ارائه  به  كه 
من از هر چيزي كه با تزوير آميخته باشد و به قول «ماكياول» در آن، هدف وسيله 
را توجيه كند گريزانم. سياست هم يكي از آنهاست. به طوري كه ملاحظه مي كنيد 
«صفحه خودتون» هم اصلاً سياسي نيست. امااين به آن معني نيست كه يك نويسنده 
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نمي  توانم به دل جــنمي  توانم به دل جــوانگف گفتگو: شهره باقري نژاد


